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دوفصلنامه علمی پژوهش�های علوم عقلی

مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی ثمرات حقیقت نفس در مباحث خداشناسی بر اساس 
نظر علامه حلی و خواجه نصیر الدین طوسی

یزی1 محمد جواد کار

چکیده� 
یکی از مسائل فطری انسان خداشــــناسی و خداجویی اســــت؛ ازاین‌رو نیاز به پاسخ دقیق و قانع‌کننده 

دارد؛ چراکه نیاز فطری هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود، مگر آنکه تأمین شود. نفس انسان مدرِکِ یکی از مقدمات 

ضروری شــــناخت خداوند اســــت؛ از همینرو نوع تبیین حقیقت انســــان اهمیت بسیاری دارد. در نوشــــته 

پیش‌رو به روش توصیفی _ تحلیلی دیدگاه علامه حلی و خواجه‌نصیرالدین تبیین و تأثیر این دو مبنا در مسائل 

خداشناسی بررسی شده است. برای بیان تأثیر دو مبنای یادشده در خداشناسی، ابتدا دیدگاه دو عالم بزرگوار 

مطرح و ســــپس ثمرات دو دیدگاه در ســــه بخش ذات و افعال و صفــــات بررسی می‌شــــود. در پایان، چند ثمره 

استقراء شده است. در انســــان مجرد، امکان معرفت خداوند هســــت برخلاف دیدگاه علامه حلی، همچنین 

یق حس و عقل و شهود ممکن اســــت و حدود معرفت  یق و حدود کســــب معرفت در انســــان مجرد از طر طر

به میزان ســــعه وجودی اســــت برخلاف انســــان مادی که منحصر در ابزار حس و علوم جزئی است، طبق 

مبنای تجرد، توقیفیت یا غیر توقیفیت صفات و اشتراک معنوی یا لفظی، هردو نظر قابل‌توجیه است برخلاف 

یت خداوند در ادله طبق تجرد قابل‌توجیه است  انسان مادی، توقیفیت و اشتراک لفظی درست اند. ظاهر رؤ

برخلاف نظر مادی، تنها انسان مجرد تمام مراتب توحید را دارد، همچنین تنها در مبنای تجرد، علم الهی به ذات 

توسط علم انسان به ذات ثابت شود، و همچنین غرض‌مندی و خلقت حکیمانه انسان تنها طبق نظر تجرد 

ثابت می‌شود. 

، علامه حلی، مجرد، مادی، محدودیت، حکمت.  واژگان کلیدی: خواجه‌نصیر
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مقدمه� 
یکی از ارکان معارف الهی بحث توحید و خداشــــناسی است که مباحث ســــبک زندگی بشر و بحث‌های 

علم کلام و اخلاق عملی انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ به همین جهت کسب مبنا در نوع طرح و تبیین 

مباحث خداشــــناسی اهمیت دارد. ازاین‌رو برای تبیین این مهــــم، لاجرم باید مؤلف‌های مؤثــــر در آن بررسی 

شوند. یکی از آن موارد مسئله تجرد نفس اســــت؛ چراکه نوع تفسیر از مسائل خداشــــناسی را معین می‌کند. 

به‌عنوان نمونه یکی از مباحث افعال الهی این اســــت که همه افعال الهی دارای غرض می‌باشد. غرض خلق 

انسان به‌عنوان فعل خداوند طبق آیه 30 سوره بقره »انا جعلنا فی الارض خلیفة...« رسیدن به مقام خلیفه الله 

است، حال‌آنکه انسان طبق دیدگاه مادی، منحصر در عالم ماده است؛ اما خداوند مجرد محض است. اینک 

چگونه ممکن است انسان مادی خلیفه موجودی مجرد باشد؟

در مکتــوب پیــش‌رو بــا روش تــوصیفی - تحــلیلی ســعی شــده اســت تــا نحــوه تأثیــر مبنــای حقیقــت نفــس 

یــح شــود. بدیــن جهــت بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم بایــد بــه چنــد  طبــق رأی علامــه حلی و خواجه‌نصیــر تشر

ســؤال توجــه کــرد:
تبیین دیدگاه علامه حلی نسبت به حقیقت انسان چگونه است؟ .1 
نظر خواجه‌نصیر در حقیقت نفس به چه تبیینی است؟.2 
بر اساس دو مبنای یادشده ثمره این اختلاف چیست؟ .3 

ــد.  ــبیین ایشــان از حقیقــت نفــس انســانی را مــطرح می‌کن ــدا ت ــه ایــن ســؤالات ابت ــرای پاســخ ب ــده ب نگارن

نـد. یـر می‌کـ یـدگاه تفسـ هـر دـ بـق ـ یـت و تججـرد نـفـس را اـسـتقراء و طـ ثـر از مادـ ـسـپس مـسـائل متأـ

بــات بسیــاری وجــود دارد؛ لکــن محققــان و  پیشینــه: در بــاب مــوضوع تجــرد نفــس مقالــه و کتــاب و مکتو

پژوهشــگران از ثمــرات کلامــی مادیــت و تجــرد نفــس در مباحــث خداشــناسی غفلــت کردنــد. 

1. اقوال در بحث

در حقیقت نفس دو قول مطرح اســــت: برخی از عالمان قائل به تجرد نفس شــــده‌اند و برخی دیگر قائل 

به عدم تجرد هســــتند. معتقدان به قول اول روح انســــانی را همان نفس ناطقه انســــانی می‌داننــــد که مجرد از 

ماده و خواص ماده می‌باشــــد. در مقابل، قائلین بــــه عدم تجرد خواص مادی را برای انســــان لحاظ می‌کنند 

و انســــان را منحصر در عالم ماده می‌دانند؛ به همین جهت عوالم غیر از دنیا را که انسان در آن مستقر خواهد 
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شد، مادی دانســــته‌اند. البته در کیفیت مادی‌بودن نفس چندین قول مطرح اســــت که برای مطالعه بیشتر 

می‌توان به کتاب موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم )تهانوی، ۱۹۹۶م، ج1، ص877( و المغنی فی 

، بی‌تا، ج11، ص310( و شرح مواقف )ایجی و جرجانی، بی‌تا، ج7،  أبواب التوحید و العدل )قاضی عبدالجبار

ص250( و کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل )ابن حزم، 1416ق، ج3، ص253( رجوع نمود.

1-1. تبیین قول خواجه‌نصیر الدین طوسی

محمد بن محمد بن حســــن طوسی، معروف به »خواجه نصیرالدین طوسی« در ســــال ۵۹۷ ق در طوس 

یف  متولد شــــد. پدر ایشــــان محمد بن حســــن از فقهای امامیه و محدثان طــــوس بــــود. وی در طول عمر شر

یش به‌رغم آشــــوب و حوادث مخاطره‌انگیز و فشــــارهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن زمان توانســــت  خو

حدود صد و نود کتاب و رساله علمی در موضوعات مختلف تألیف نماید و سرانجام در سال ۶۷۲ ق در بغداد 

فوت کرد و در شهر کاظمین دفن شــــد )نوری، حسین بن محمدتقی، 1429ق، ج20، صص422-432؛ نعمه، 

عبد الله، 1367، صص278-282؛ مامقانی، عبدالله، بی‌تا، ج3، ص179(.

خواجــه بــر ایــن بــاور اســت کــه نفــس و حقیقــت انســان یــک امــر مجــرد جــوهری اســت کــه غیر بــدن بــوده، 

ــه  ــدن ب ــت رسی ــد اســت انســان قابلی ــل نمی‌شــود. همچــنین ایشــان معتق ــدن زائ ــا مــرگ و جــدایی نفــس از ب ب

درجــه تجــرد عــقلی را دارد. او رابطــه بــدن و نفــس را مثــل راکــب و مرکــوب می‌دانــد کــه نفــس در عــالم مــاده بــرای 

ــه بــدن دارد )نصیرالدیــن طــوسی، 1407ق، صــص156- ــاز ب ــه فعلیــت، نی تبدیــل اســتعدادهای درونی‌اش ب

ــا صــص73-74؛ همــو، 1335، صــص43-40(. 157؛ همــو، 1363، صــص22-24 ی

1-2. دیدگاه علامه حلی درباره تجرد نفس 

جمال‌الدين ابومنصور حسن بن يوســــف بن على بن مطهر حلى، مشــــهور به علامه حلی در ۲۹ رمضان 

ســــال ۶۴۸ قمری در حله در عراق به دنیــــا آمد و پس از فوت ســــلطان محمد خدابنده در ســــال ۷۱۶ قمری به 

ید. وی ســــرانجام ۲۱ محرم ۷۲۶ قمری در سن ۷۸ سالگی،  شــــهر حله بازگشــــت و تا آخر عمر در آنجا اقامت گز

در شــــهر حله وفات یافت و در حرم امیرالمؤمنین به خاک ســــپرده شــــد. او در علوم مختلفی مانند فقه، اصول 

، رجال، فلسفه و منطق کسب علم نمود و آثار نفیســــی از خود به یادگار گذاشت.  فقه، کلام، حدیث، تفسیر

یش ذکر  باره تعداد این تألیفات اختلاف اســــت؛ اما علامه حلی خود در خلاصة الاقوال ۵۷ اثر برای خو در

می‌کند. پس از مرگ محقق حلی در ســــال ۶۷۶ قمری که مرجعیت شیعیان را بر عهده داشــــت، شاگردان وی 
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و دانشمندان حله در جســــتجو از فردی که شایســــتگی زعامت و مرجعیت شیعیان را داشته باشد، علامه 

حلی را برای این امر مهم مناســــب یافتند و او در ۲۸ ســــالگی مرجعیت شیعه را بر عهده گرفت )علامه حلی، 

یزی، علی  حسن بن یوسف، 1402ق، صص45-49؛ خویی، ابوالقاســــم، 1413ق، ج6؛ ص171؛ علیاری تبر

بن عبدالله، 1412ق، ج6، ص380؛ نعمه، عبد الله، 1367، صص381-378(.

بــات خــود بحــث کــرده اســت و در آن بــه ذکــر اخــتلاف اقــوال و انــکار  علامــه حقیقــت انســان را در مکتو

ــدگاه تجــرد و اجــزای اصلی  یــش دو دی ــان رأی خو ــان ایشــان در بی ــه اســت. در ایــن می نظــرات مــردود پرداخت

را دارای قــوت می‌یابــد. از همین رو نوعــی تردیــد بین ایــن دو احتمــال در نظــر او مشــاهده می‌شــود. از همین 

رو نحــوه بــرخورد ایشــان بــا ایــن دو قول بــه ســه مــدل تقــسیم می‌شــود: در بعضــی مــوارد پــس از بیــان اقــوال 

موجــود در بحــث و ادلــه، تنهــا نســبت بــه ادلــه اجــزاء اصلی ســکوت اختیــار نمــوده اســت )علامــه حلی، 

یــح بــه مختــار خــود کــرده اســت )همــو، 1404ق، ص87(.  1386، صــص534-535(. در عبــارتی دیگــر تصر

در موضــع دیگــر دو قول و ادلــه آن‌هــا را ضعیــف اعلام می‌کنــد؛ امــا خــود دلیلی ارائــه نمی‌دهــد )همــو، 1426ق، 

ص124؛ همــو، 1415ق، ص228( و در بحثی دیگــر نســبت بــه قول تجــرد نــظری نــداده اســت )همــو، 1413ق، 

صــص187-۱۸۴(.

ــر  ــارات ایشــان مشــاهده می‌شــود. ظاهــر موضــع‌گیری ایشــان ب بنابرایــن نوعــی اضطــراب و شــک در عب

یــح کردنــد کــه ادلــه مجــرد و مادی‌بــودن نفــس  یــرا ایشــان تصر ایــن اســت کــه در مســئله توقــف کــرده اســت؛ ز

دچــار ضعــف در اســتدلال اســت. همچــنین در مجموعــه رســائل باوجــود آنکــه قول اجــزاء اصلی را می‌پذیــرد، 

در نهایــت چــنین ابــراز می‌کنــد کــه هــر دو قول تجــرد نفــس و اجــزای اصلی قــوت دارد و ایــن بیانگــر تردیــد 

ایشــان در مســئله اســت. البتــه درســت اســت کــه در معــارج الفهــم تنهــا قول اجــزای اصلی را می‌پذیــرد و 

ــر اســاس همین قول  ــر از حقیقــت انســان اســت، ماننــد مباحــث معــاد، ب همچــنین در مباحــث دیگــر کــه متأث

ــه جــز کتــاب معــارج الفهــم در  ــه ب ــرد )همــو، صــص406-407(، امــا وجــه آن ایــن اســت ک بحــث را پیــش می‌ب

غالــب کتبــش ایــن تردیــد بین دو قول قابل‌مشــاهده اســت. نکتــه دیگــر آنکــه در همــان قســمت نیــز دلیلی از 

جانــب خــود ارائــه نمی‌دهــد و تنهــا ادلــه قائــلین را کــه در دیگــر کتــب قابل‌خدشــه دانســته اســت، بیــان می‌کنــد؛ 

ــرده اســت. ( عمــل ک ــای اجــزای اصلی )نظــر مشــهور ــق مبن ــا در ابحــاث کلامــی طب ام

بنابرایــن، آنچــه در مقالــه »مســئله تجــرد نفــس از دیــدگاه سیــد مرتضــی و علامــه حلی« ادعــا شــده اســت، 
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باطــل اســت. در نتیجــه‌گیری مقالــه یادشــده، بیــان می‌شــود کــه علامــه میــان دو قول مــردّّد بــوده اســت 

و علامــه در مقــام شــارح تجــرد و در مقــام مؤلــف، اجــزا اصلی را پذیرفتــه اســت )دیباجــی؛ پاشــایی، 1398، 

ص103(؛ لکــن باتوجه‌بــه مطالــب پیــشین آشــکار شــد کــه ایشــان مــردد بین دو رأی اســت. بــا این وجــود ممکن 

اســت کســی توجیه یاد شــده را نپذیــرد کــه در ایــن صورت بایــد تردیدهــای علامــه و ســپس وجــه ترجیح‌یافتن 

قول اجــزا اصلی یــا تجــرد بیــان شــود؛ حال‌آنکــه محقــق بزرگــوار -طبــق اســتقرا نگارنــده- یــا بــه ایــن نــکات اشــاره 

یــد الاعتقــاد بدیــن ســبب  نکــرده یــا توضیــح کامــل نــداده اســت. وجــه ســکوت علامــه در شرح کتــاب تجر

اســت کــه ایشــان بنــا بــر اظهارنظــر نداشــته‌اند.

2. بررسی ثمرات دو مبنا در خداشناسی

یح مبنای خواجه و علامه حلی، به نتایج مترتب بر این دو مبنا پرداخته می‌شــــود. در  اکنون پس از تشر

یک از دو دیدگاه  این بحث ابتدا ثمرات در سه بخش کلی دسته‌بندی می‌شود و سپس ثمرات استقراءشده هر

تبیین می‌شود. پس از آن سازگاری حقیقت نفس با هر دو نظر بررسی و جمع‌بندی می‌شود.

2-1. ذات الهی 

اولین اثر از آثار مادیت و تجرد نفس در مباحث خداشــــناسی، ذات الهی است. در این بخش باتوجه‌به 

ادله عقلی و نقلی، صفات الهی و نوع تعامل انســــان در درک صفات و ارتباط با آنهــــا، ثمرات متعددی مطرح 

می‌شود که به شرح ذیل است: 

2-1-1. امکان معرفت خداوند

به‌واسطه مجرد یا مادی‌دانستن انسان نحوه حصول علم برای انسان و معرفت او نیز متفاوت می‌شود. از 

 . همین رو، این مسئله محل بحث است که آیا انسانِِ مادی یا مجرد، توان دستیابی به معرفت الهی را دارد یا خیر

در بیانات علامه حلی به این اشاره شده اســــت که معرفت خداوند وجوب عقلی دارد و دلیل بر آن را وجوب 

دفع ضرر محتمل و شکر منعم، و آیات و روایات دانستند )علامه حلی، 1370، صص۷۴-75؛ همو، 1426ق، 

صص۸۵-86(. این نکته نشــــان می‌دهد که علامه امکان معرفت خداوند را پذیرفته‌اند. ایشــــان در ادامه 

بحث خود، چنین حکم نموده‌اند که این شناخت برای انسان نه‌تنها ممکن، بلکه واجب است. خواجه‌نصیر 

در این موضوع همانند علامه حلی، شــــناخت خداوند را واجب عقلی می‌داند )نصیرالدین طوسی، 1407ق، 

ص173(.
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2-1-1-1. تحلیل و جمع�بندی

 باتوجه‌به مبنای تجرد و مادیت، مطلوب در این مســــئله به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. بر اساس مبنای 

مادیت نفس، انســــان وجه ملکی پیدا می‌کند که غیر از وجه تجردی و ملکوتی است. وجه ملکی راهی برای 

شناخت جنبه ملکوتی ندارد. برای اثبات این امر می‌توان به چند نکته اشاره کرد: 
انسان مادی ابزارهای معرفتی‌اش نیز مادی می‌باشد و از هم‌ینرو محدوده درک او نیز مادی است؛ .1 

یرا  بنابراین قادر به درک ماورای ماده نیسـت و شـناخت انسـان منحصر به ادله نقلی می‌شـود؛ ز
بـر اسـاس مبنـای مشـاء، کـه فقـط عـالم عقـل را پذیرفتنـد )ابـن سـینا، 1379، صـص514-512(، 
عـالم عقـل نـه مـاده و نـه صـورت دارد تـا متعلـق ابـزار ادراکـی مـادی قـرار گیـرد. بـر اسـاس مبنـای 
یرا هرچنـد که عالم  ملاصـدرا کـه عـالم مثـال را ثابـت می‌دانـد نیـز امـور مـادی بـه آنجـا راهـی نـدارد؛ ز
مثـال صـورت دارد، لکـن مـاده ندارنـد. ایـن درحـالی‌ اسـت کـه امـور مـادی بـرای تأثیروتأثـر نیـاز بـه 
وضع و محاذات و شرایط خاص دارند )علامه حلی، 1413ق، ص۱۲۴؛ همو، 1426 ق، ص108(؛ 

بنابرایـن بـا ابـزار عقـل نیـز قابلیت کسـب معرفت نسـبت بـه خداوند وجود نـدارد. 
بـرای شـناخت‌پیداکردن نسـبت بـه یـک مسـئله نیـاز بـه سـنخیت و احاطـه بـر آن مسـئله اسـت؛ .2 

درحالی‌کـه امـر مـادی قـادر بـه تصـرف امـر مجـرد یـا تسـلط بـر آن نیسـت و سـنخیتی نیـز بـا آن نـدارد. 
طبـق حرکـت جوهـری، امـر مـادی عین تغییـر اسـت و تـا زمـانی کـه امـر مـادی موجـود باشـد، تغییـر .3 

نیـز در آن موجـود خواهـد بـود. از طـرفی علـم کـه حضـور شیء لشـیء می‌باشـد، بـرای امـر متغیـر 
امکان‌پذیـر نیسـت؛ چراکـه علـم بـا ثبـات و عـدم علـم بـا تغییر سـازگار اسـت. ازآنجاکه امـر مادی، 
ئم در حـال تغییـر اسـت، حضـور و ثبـاتی در آن نیسـت و ممکـن نیسـت چیـزی بـرای او حاضـر  دا
یـف علـم بـر مبنـای حضـور بـود. پـس بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد، انسـان مـادی  باشـد؛ درحالی‌کـه تعر

توانـایی درک امـر مجـرد و به‌تبـع خداونـد را نیـز نـدارد. 

یــرا امور مــادی  بنابرایــن، بیــان علامــه حلی مــبنی بــر وجــوب عــقلی شــناخت خداونــد بی‌معناســت؛ ز

به‌واســطه چنــد نکتــه قابلیــت توجــه بــه عــالم مجــردات را ندارنــد: اول اینکــه امــر مــادی ابزارهــای ادراکــی مادی 

یــرا بــرای ادراک نیازمنــد وضــع و محــاذات خــاص  دارد و ایــن ابزارهــا فقــط می‌توانــد امور مــادی را درک کنــد؛ ز

ــوم اســت، لکــن بین  ــه ســنخیت وجــودی بین عــالم و معل ــاز ب ــرای حــصول ادراک نی خــود اســت. دوم آنکــه ب

مجــرد و مــادی ســنخیتی نیســت؛ پــس نمی‌تــوان از عقــل مــادی بــرای درک امور مــاورای مــادی اســتفاده کــرد. 
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بنابرایــن بایــد از نقــل بــرای حــصول معرفــت بهــره بــرد؛ لکــن خــود علامــه وجــوب شــناخت از راه نقــل را باطــل 

ــه حلی، 1410ق، صــص۵۴-55؛ همــو، 1413ق، صــص242-241(. ــه دور دانســته‌اند )علام و منجــر ب

2-1-2. طریق و حدود کسب معرفت به خداوند

علامه حلی، تنها راه کســــب معرفت به معارف کلی در باب عالم مجــــردات و خداوند را عقل و نظر معرفی 

می‌کند )علامــــه حلی، 1982م، صص47-48( و ادراک عــــقلی را به‌صورت تقشیر مقشــــر توضیح می‌دهد 

یق معرفت خداوند را عقل دانســــت و از آنجاکه در ضمن  )همــــو، 1419ق، ج2، ص48(؛ بنابراین علامه طر

مباحث خداشناسی به بحث و استدلال عقلی در ســــه باب صفات و ذات و فعل خداوند می‌پردازد، حدود 

معرفت خداوند را تمام صفات، افعال و ذات خداوند می‌داند.

یــق ادراک عــقلی کــه آن را مجــرد تفسیــر نمــوده  خواجه‌نصیــر نیــز هماننــد علامــه شــناخت خداونــد را از طر

اســت، واجــب می‌دانــد )نصیرالدیــن طــوسی، 1402ق، ص486؛ همــو، 1425ق، ج2، ص418( و محــدوده آن را 

نیــز در ذات و صفــات و افعــال بیــان می‌کنــد. 

2-1-2-1. جمع�بندی

یح می‌شود. ابزارهای معرفت  قبل از بیان تأثیر دو مبنا در این مسئله ابتدا ابزار معرفت دینی تقسیم و تشر

: حسی، عقلی و قلبی. دینی عبارت‌اند از

یــای و شــنوایی و بینــایی و چشــایی و  حــس: ایــن ابــزار در واقــع همــان حــواس پنج‌گانــه انســان، اعــم از بو

لامســه، اســت و بسیــاری از مــدرکات انســان به واســطه ایــن ابــزار می‌باشــد؛ بــه همین خاطــر دانشــمندان علم 

تجربی بــر آن تکیــه بسیــار دارنــد. ارســطو نیــز کســی کــه ایــن ابزارهــا را نداشــته باشــد، فاقــد ادراک و معلومــات 

می‌دانــد و بیــان می‌کنــد محــال اســت دارای معلومــات بشــود )مطــهری، 1376، ج۱۳، صــص۳۵۶-357؛ 

علامــه حلی، 1982م، صــص39-40؛ شوشــتری، 1409ق، ج۱، ص۷۷(.

ــاز بــه وضــع و محــاذات و شــرایط خــاص دارد و بــدون آن‌هــا ادراکــی حاصــل  حــصول ایــن نوع ادراک، نی

نمی‌شــود )فــارابی، 1381، صــص142-146و154-152(.

یــه‌، تحلیــل و دســته‌بندی  عــقلی: علاوه بــر حــواس، انســان دارای قــوه دیــگری اســت کــه معلومــات را تجز
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می‌کنــد. ایــن ســازماندهی ادراکات در مقوله‌هــای مختلــف، کار عقــل اســت )مطــهری، 1376، ج۱۳، 

یــن کلی کــه اشیــاء در آن‌هــا دســته‌بندی می‌شــود، طبــق بیــان ملاصدرا به واســطه  ص357(. ایــن ادراک عناو

ارتبــاط بــا مجــرد عــقلی اســت )صــدر الدیــن شیــرازی، 1363، ص133؛ همــو، 1368، ج۳، ص۵۱۰(. ابــن سینــا 

نیــز بــا اینکــه ادراک معــقول و کلیــات را جســمانی نمی‌دانــد؛ امــا ادراک آن را نوعــی امــر مجــرد از مــاده می‌دانــد 

)ابــن سینــا، 1371، صــص108-109؛ همــو، 1375، ص39(.

شــهودی یــا قــلبی: ادراک حــضوری بــه ذات و حقیقــت شیء اســت )صدرالدیــن شیــرازی، 1361، 

ص۳۹؛ همــو، 1375، ص۳۱۴؛ پــاورقی: ســبزواری، 1369، ج۱، ص۷۶( کــه نیازمنــد ســعه وجــودی و صفــای 

باطــن می‌باشــد.

اکــنون باتوجه‌بــه آنچــه بیــان شــد، ابــزار معرفــت بــرای انســان تابــع حقیقــت وجــودی او و امکانــاتی 

ــارش وجــود دارد. ابزارهــای ادراکــی انســان مــادی به‌واســطه محبوس‌شــدن در عــالم مــاده،  اســت کــه در اختی

منحصــر در حــواس ظــاهری و مــادی می‌باشــد؛ امــا انســان مجــرد به‌واســطه داشتن بــدن مــادی و بعــد تجــردی 

بــوط بــه بعــد مجــرد انســان اســت و  خــود قــادر بــه اســتفاده از حــواس ظــاهری و حــواس بــاطنی اســت کــه مر

به‌واســطه آن عــوالم مــاورای مــاده را به‌قــدر ظرفیتــش طــی می‌کنــد. 

کــه در مطلــب پیــشین ثابــت شــد کــه انســان محبــوس در عــالم مــاده، قابلیــت عــبور از عــالم ماده  حــال ازآنجا

را نــدارد و ابــزار معــرفتی او نیــز به‌تبــع حقیقتــش مــادی اســت، مــدرََک انســان نیــز محــدود بــه عــالم مــاده و ادراک 

 مــاده 
ملَم
او تابــع شــرایط عــالم مــاده خواهــد بــود و ایــن بدیــن معنــا اســت کــه انســان فقــط عــاملِم بــه مــواردی از عــا

اســت کــه بــا آن مواجــه شــده اســت و بــه انــدازه تلاشــش بــدان معرفــت یافتــه اســت. پــس نه‌تنهــا عــالم پــس از 

ــد انســان را  ــا بای ــن، ی ــود؛ بنابرای مــرگ، بلکــه حتی قســم عظیمــی از هــستی خــارج از ادراک انســان خواهــد ب

منحصــر در ابــزار مــادی کــرد یــا تفسیــر مــادی از ادراک عــقلی و شــهودی ارائــه داد. 

نکتــه دیگــر آنکــه اگــر کســی در ادراک عــقلی، تفسیــر ابــن سینــا را ملتــزم شــد، انســان را فاقــد ادراک عــقلی 

یــرا طبــق آن، ادراک عــقلی مجــرد از مــاده خواهــد بــود کــه بــرای انســان مــادی چــنین ادراکــی  خواهــد دانســت؛ ز

میســر نیســت. در تــبیین ملاصــدرا نیــز چــنین ادراکــی حتی در حــد همــان ارتبــاط ضعیــف و دور بــا مجــردات نیز 
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یــرا ارتبــاط بــا مجــرد بــرای انســان مــادی ممکــن نخواهــد بــود، مگــر آنکــه وجــه ثبــاتی در آن باشــد.  رخ نمی‌دهــد؛ ز

ایــن وجــه ثبــات محقــق نخواهــد شــد، مگــر آنکــه حقیقــت انســان مجــرد باشــد یــا ثبــات داشــته باشــد. 

یرا چگونه امر مجرد نزد امر مادی حاضر شود؛ درحالی‌که  ابزار شهود نیز برای انسان مادی ممکن نیست؛ ز

مجرد فاقد خواص ماده است. همچنین از طرفی شرایط تأثیروتأثر در مادیات به‌وسیله وضع و محاذات است؛ 

درحالی‌که مجردات فاقد این شرایط‌اند. پس مادی نمی‌تواند بر مجرد اشراف یا احاطه یا... پیدا کند تا آن امر 

مجرد حاضر نزد انسان مادی باشد و از همینرو شهود نیز برای انسان مادی ممکن نیست.

یــق حــس ممکــن اســت و بــا آن نمی‌تــوان بــه عــالم  بــر اســاس مبنــای علامــه شــناخت خداونــد تنهــا از طر

یــق ابــزار حــس، تنهــا لمــس و دیــدن متــصور اســت  یــرا بــرای ادراک از طر مجــردات و خداونــد معرفــت یافــت؛ ز

یــت بــا چشــم ســر  کــه لازمــه ایــن دو، جســمانی و مــرئی بــودن خداونــد اســت. علامــه حلی در کتــب خــود رؤ

و جســمانی‌بودن خداونــد را باطــل دانســته اســت )علامــه حلی، 1370، ص19؛ همــو، 1982م، ص55؛ 

نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص268(.

بــر اســاس دیــدگاه خواجه‌نصیــر )مجردبــودن انســان(، مســئله به شــکل دیــگری رقــم مــی‌خورد؛ بدیــن نحو 

کــه چون حقیقــت انســان امری مجــرد اســت، انســان بــه مقــدار ســعه و احاطــه وجــودی‌اش می‌توانــد معرفــت 

کــه انســان مجرد  یــرا بــه مقــدار ظرفیــت خــود ســنخیت و احاطــه دارد. همچــنین ازآنجا بــر امــر مجــرد کســب کنــد؛ ز

ــت  ی ــه تجــردی در نفــس تقو ــدر جنب ــرا هرچق ی ــدارد؛ ز ــه شــرایط مــادی ن ــاز ب ــر نی ــرای تأثیروتأث اســت، دیگــر ب

شــود، ســعه وجــودی و توانــایی نفــس نیــز بیشــتر می‌شــود. بنابرایــن از ابزارهــای ادراکــی کــه توضیــح داده شــد، 

عـالم مججـردات میـسـر می‌باـشـد. عـقلی، ادراک ـ شـهود و همـچـنین ادراک ـ  ـ بـا اـبـزار تـوان ـ می

طبــق ایــن دیــدگاه آیــاتی کــه اشــاره بــه عــدم توانــایی درک امور برزخــی و قیــامتی بــرای انســان را بیــان 

می‌کنــد، بــه معنــای عــدم علــم مطلــق نیســت؛ بلکــه انســان علــم تفــصیلی بــدان پیــدا نمی‌کنــد؛ یــعنی بــه هــر 

میــزان کــه ارتبــاط خــود را بــا منبــع هــستی بیشــتر و دل از حجــب ظلمــانی و نورانی جــدا کنــد، بــه همــان میــزان 

چشــم دل بــر حقایــق بــاز می‌کنــد.

نتیجــه آنکــه ابــزار شــناخت انســان مــادی منحصــر در ابــزار حــس اســت کــه راهــی بــه شــناخت مجــردات 

نــدارد؛ ازایــن‌رو محــدوده شــناخت او در ســه قلــمرو )ذات و صفــات و افعــال( منحصــر بــه ادلــه نــقلی اســت؛ اما 
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انســان مجــرد ازآنجــا کــه ابــزار حــس و عقــل و شــهود را در اختیــار دارد، قابلیــت علــم پیداکــردن بــر عــالم مجــردات 

را دارد. محــدوده ایــن علــم نیــز وابســته بــه محــدوده وســعت وجــودی انســان اســت؛ لکــن هیــچ‌گاه علــم تفــصیلی 

یــرا خداونــد بی‌نهایــت اســت.  بــرای انســان حاصــل نمی‌شــود؛ ز

2-2. صفات الهی

یک از مباحث مهم خداشناسی موضوع صفات است که مسائل مهمی چون عینیت و توقیفیت و... در 

آن مطرح می‌شود. در ادامه موارد متأثر از حقیقت نفس بیان می‌شود.

2-2-1. توقیفی بودن صفات

ــزار معرفــت انســان محــدود بــه حــس  ــز واضــح می‌شــود کــه وقتی اب به‌واســطه شرح ثمــره اول، ایــن نکتــه نی

شــد و عــالم مجــرد از دســترس او خــارج شــد، درک او محــدود بــه مــواردی می‌شــود کــه در آیــات و روایــات 

بــه‌صورت محســوس اشــاره شــده اســت؛ بنابرایــن شــناخت انســان مــادی از ذات و صفــات خداونــد و 

ــر اشــارات خداونــد اســت. پــس شــناخت خداونــد و صفــات تــوقیفی می‌شــود  عــوالم مــاورای مــاده متوقــف ب

بــاره  بــاره خداونــد بیــان کــرد. ممکــن اســت از همین بــاب باشــد کــه خواجه‌نصیــر در و هــر چیزی را نمی‌تــوان در

توقیفی‌بــودن اسمــاء و صفــات خداونــد بحثی نکرده‌انــد، ‌جــز اینکــه در کتــاب تلخیــص المحصــل فرموده‌انــد کــه 

مشــکلی در انتســاب صفــات کمــالی عــقلی بــر خداونــد نیســت، الا اینکــه مشــهور انتســاب اسمــاء و صفــات به 

خداونــد را متوقــف بــر شرع دانســتند. ظاهــر ایــن کلام ایــن اســت کــه خودشــان اشــکالی در انتســاب صفــات 

عــقلی بــه خــدا نمــی بیننــد )نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص347(. علامــه حلی نیــز فقــط در کتــاب کشــف 

ــان قول مصنــف  ــه، اظهــار نظــر کردنــد. بعــد از بی ــا ن ــا خداونــد لــذت عــقلی دارد ی المــراد ذیــل ایــن بحــث کــه آی

یــح می‌کننــد کــه ایــن بیــان، بیــان خوبی اســت؛ لکــن  مــبنی بــر صحــت اتصــاف خــدا بــه لــذت عــقلی، تصر

نیازمنــد اذن شــرعی اســت و ایــن نکتــه خــود نشــان می‌دهــد کــه خواجــه این‌گونــه اتصاف‌هــای عــقلی را جایــز 

می‌دانســته‌اند؛ امــا علامه حلی اتصــاف را متوقــف بر ادلــه شــرعی می‌دانــد )علامــه حلی، 1413ق، ص296(.

2-2-1-1. جمع�بندی

بنابراین، در دیدگاه تجرد هرچند اصل ماهیت و ذات خداوند تا ابد بر انســــان پوشیده است، اما انسان 

می‌تواند به‌صورت اجمالی و کلی بر بسیاری از صفات و موجودات مجرد علم پیدا کند که البته این شــــناخت 

متوقف بر احاطه وجودی فرد است. 
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ک صفات بین خداوند و مخلوقات 2-2-2. نوع اشترا

باتوجه‌به اینکه وجود مجرد مغایر از وجود مادی اســــت، وقتی انســــان، مادی تفسیر شد باید به ممیزات 

امر مادی با امر مجرد توجه داشت؛ بنابراین بسیاری از خواص انســــان مادی برای موجود مجرد نقص بوده، 

مبرای از آن است. مشکل این است که وقتی انسان مادی مســــانختی با وجود تجردی اعلای خداوند ندارد، 

چگونه در آیات و روایات صفاتی را به خداوند نســــبت می‌دهد که منتســــب به انسان نیز هستند؟ به‌عنوان 

مْْ«. باتوجه‌به اینکــــه واژه تعلیم که به 
َ
ْ یََعْْلَ

�لَمْ
نْْســــانََ مــــا  ِ

�
مََ الْإِ

�لََّ
نمونه خداوند در آیه 5 سوره علق می‌فرماید: »عََ

معنای آموختن اســــت و »ما«ی موصوله صفت یا حال از انسان اســــت، مفهوم آیه این می‌شود که خداوند 

به انسانی که جاهل بود، چیزی آموخت. به این اعتبار می‌توان گفت انسان عالم است؛ هرچند علمش را از 

یه گرفته اســــت )طبرسی، 1372، ج10، صص751-752؛ طباطبایی، 1390، ج20، ص324؛  خداوند به عار

شــــاه عبدالعظیمی، 1363، ج14، صــــص280-281( و از طرفی نســــبت به خودش آیــــه 2 سوره غافر چنین 

عََليِمِ«. خداوند این آیه را در مقابل اوهام و گمان‌های باطل کافران 
ْ
زِيِ الْ عََز

ْ
ِ الْ

کِِتابِِ مِِنََ اللَّهِ��
ْ
 الْ

ُ
لُي می‌فرماید: »تََنْْز

و منکران بیان می‌کند که خداوند عالم مطلق است و علمش مشوب به جهل و وهم نیست )طباطبایی، 1390، 

ج17، صــــص302-303؛ مکارم شیــــرازی، 1371، ج20، ص10؛ شــــاه عبدالعظیمی، 1363، ج11، ص278(. 

بنابراین طبق این دو آیه، علم خداوند و انسان، هر دو یک علم است؛ هر دو علم خداوند متعال است؛ لکن 

یش و نامتناهی است و علم انسان افاضه قسمت اندکی از آن  علمی که نزد خداوند است، ناشی از ذات خو

علم الهی می‌باشد که به‌خاطر ضعف وجودی انسان، ناقص و مخلوط به اوهام است.

ــان  ــد، گرچــه در می ــه ایــن بحــث به‌تفصیــل نپرداخته‌ان ــده، ب خواجــه و علامــه حلی، طبــق اســتقراء نگارن

مباحثشــان عبــاراتی موجــود اســت کــه بــه یکــی از ایــن دو قول اشــاره دارد. باتوجه‌بــه ظاهــر عبارت‌هــای 

خواجــه و علامــه حلی، ایشــان اشــتراک معــنوی در صفــات را قــبول دارنــد، چراکــه در بحــث صفــت ذاتی علــم 

یــف علــم نمی‌پردازنــد و مســتقیم ادلــه اثبــات علــم بــرای خداونــد را بیــان می‌کنند  ذیــل صفــات خداونــد، بــه تعر

)نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص279؛ همــو، 1413ق، صــص41-42؛ علامــه حلی، 1387، ص525(. ایــن 

یفی کــه انســان از علــم دارد و بــه خــودش نســبت  مطلــب آشــکارکننده ایــن نکتــه اســت کــه همــان تــصور و تــعر

می‌دهــد، بــر خداونــد هــم اطلاق می‌شــود؛ درحالی‌کــه اگــر علــم خداونــد مغایــر انســان بــود، بایــد تذکر بــه این 

مهــم می‌دادنــد و حال‌آنکــه بــه آن اشــاره نکردنــد. بایــد بــه یــاد داشــت کــه مشــترک‌معنوی‌بودن بــا قول مادیــت 

نفــس ســازگار نیســت.
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2-2-2-1. جمع�بندی

 طبق تفسیر مادی‌انگارانه از نفس انسانی، تبیین نوع تعلق این علم که از خداوند بر انسان افاضه شده 

یرا علم با حضور و ثبات سازگاری دارد؛ درحالی‌که امر مادی بر اساس مبنای حرکت  است، مشکل است؛ ز

ئم در حال تغییر است. به همین جهت با تک‌بعدی دانستن انسان و منحصرکردن انسان در ماده،  جوهری دا

نمی‌توان وجه ثباتی در انسان تصور کرد. پس باید علم در مادیات غیر از علم خداوند باشد؛ لکن این خلاف 

ظاهر آیات قرآن است که پیش‌تر به آن اشاره شد. در دیدگاه تجرد نفس هر دو قول ممکن است؛ ازآن‌جهت که 

خداوند اعلی مرتبه وجود است و مصداق آن در کمال بی‌نهایت قرار دارد؛ اما انسان به واسطه تعلق به ماده 

وجود ضعیف به همراه نقائص بسیار دارد. 

2-2-3. رویت خدا 

ین مرتبه از مراتب وجود قرار دارد؛  باتوجه‌به اصل تشــــکیک و سلســــله‌مراتب هستی، خداوند در بالاتر

اما انســــان مادی در مراتب پایین اســــت. حال چگونه این مرتبه از وجود بخواهد خداوند را مشاهده بکند؛ 

درحالی‌که مشاهده مادی به شــــرایطی مثل در مقابل چشــــم‌بودن و بازتاب نور از مرئی به سمت چشم و... 

نیازمند است. همچنین لازمه این سخن جســــمانیت خداوند اســــت؛ درحالی‌که خداوند جسم نیست تا با 

چشم انسان دیده شود. از طرفی انسان مادی قوای باطنی ندارد تا با ارتقای آن‌ها بتواند تجلیات تجردی الهی 

یت خداوند را ممتنع می‌دانند )نصیرالدین  را ادراک بکند. علامه حلی و خواجه نیز باتوجه‌به این نــــکات، رؤ

طوسی، 1416ق، صص66-67؛ علامه حلی، 1410ق، صص37-40؛ همو، 1379، ص37(.

2-2-3-1. جمع�بندی

بنابراین طبق مبنای مادیت، بشر قادر به لقای خداوند نیســــت؛ ازاین‌رو متکلمین آیات لقاء خداوند را 

به نحو دیگری تفسیر و تبیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه نسبت به آیه 22 و 23 سوره قیامت »وُُجُُوهٌٌ یََوْْمََئِِذٍٍ ناضِِرََةٌٌ 

ا ناظِِرََةٌٌ« علامه حلی و خواجه معتقدند این آیه یا حمل بر مجاز شــــده است و یا امری مثل )رحمت یا  ه�بِّه * إِِلى رََ

یل معنای آیه طبق مبنای مادیت انسان در نظرعلامه درست است؛ اما  نعمت و...( در تقدیر است. البته تأو

بنا بر قول خواجه می‌توانست آیه را حمل بر ظاهر کند و مراد از مناظره را ادراک حضوری )شهود( تعبیر کند. 

‌ایــن‌رو بــا مجرددانــستن انســان لازم نیســت بــرای تــبیین صحیــح آیــه خداونــد را حقیــقتی مــادی بــدانیم  از

ــزار بــاطنی‌اش می‌توانــد تجلیــات خداونــد را درک  ــا اب یمــه، 1431ق، ص۳۳۲( بــه‌علاوه کــه انســان ب )ابــن خز
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کنــد و ایــن ادراک می‌توانــد بــا تکامــل انســان قوی‌تــر شــود، پــس می‌تــوان آیــات را حمــل بــر معنــای ظاهر کــرد و 

خـدا دانـسـت. انـسـان را ملاقات‌کنـنـده ـ

2-2-4. مراتب توحید: عملی و نفسانی و الوهیت

علامه حلی و خواجه‌نصیر نسبت به این نکته مطلبی را ذکر نکردند.

یشــه »وحــد« بــه معنــای تمایــز یــک شیء از دیگــر اشیــاء اســت؛ آن هــم تنهــا  توحیــد در لغــت از ر

. یــک شیء منفــرد و واحــدی کــه همــراه و مــثلی نــدارد  باتوجه‌بــه خــود شیء و بــدون لحاظ امــر دیگــر

)فراهيــدى، خليــل بــن احمــد، كتــاب الــعين، 1409 ق، ج3، ص281؛ ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس ، معجــم 

مقاييــس اللغــه، 1404ق، ج6، ص90؛ مرتــضى زبيــدى، محمــد بــن محمــد، تــاج الــعروس، 1414ق، ج5، 

ص298(. البتــه مفــردات راغــب پــس از اشــاره بــه معنــای انفــراد و تنهــایی بیــان می‌کنــد کــه بــر بســاطت و 

جزءنــداشتن نیــز دلالــت دارد )راغــب اصفهــانى، حــسين بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، 1412ق، 

ص857( و در اصــطلاح بــه معنــای یگانه‌دانــستن خداونــد اســت. ایــن یکتابــودن خداونــد مظاهــر و مراتــب 

متعــددی دارد کــه می‌تــوان آن‌هــا را بــه جهت‌هــای مختلــف تقسیمبنــدی کــرد. آیــت‌الله مصبــاح در کتــاب 

خداشــناسی، توحیــد را بــر اســاس متعلقش تقــسیم کــرده اســت؛ بدیــن صورت که بــه چهــار بخش اعتقــادی و 

عــملی و نفســانی و شــهودی تقــسیم می‌شــود و هرکــدام اقســامی دارد. ایــن اقســام بــه‌طور مختصــر بیان می‌شــود 

)مصبــاح یــزدی، 1396، صــص177-171(.
مرتبـه اعتقـادی کـه دارای پنـج قسـم اسـت: 1. توحیـد در وجـوب وجود: به معنای این اسـت که تنها .1 

خداونـد وجـود فی نفسـه لنفسـه بنفسـه دارد. 2. توحیـد در خالقیـت: یعین تنهـا خداونـد خالـق 
یعی:  یین: تنهـا خداونـد مدبـر هسیت اسـت. 4. توحیـد ربوبی تشـر اسـت. 3. توحیـد ربوبیـت تکو
تنهـا خداونـد قانون‌گـذار جوامـع اسـت. 5. توحیـد در الوهیـت: بـه معانی یکتابودن در شایسـتگی 

پرستیده‌شـدن اسـت.
مرتبـه عملی ایـن بخـش نیـز دارای دو قسـم اسـت: 1. توحیـد در عبـادت: یعین انسـان تنهـا خـدا را .2 

بپرسـتد؛ 2. توحیـد در اسـتعانت: مـراد ایـن اسـت کـه انسـان تنهـا از خداونـد یـاری بخواهـد.
مراتـب نفسـانی نیـز دارای چهـار قسـم اسـت: 1. توحیـد در تـوکل کـه بعـد طـی نمودن مراتـب توحید، .3 

ینـد. 2. توحیـد در خـوف و خشـیت:  توحیـد برایـش ملکـه می‌شـود کـه در اخالق بـه آن تـوکل گو
یعین انسـان فقـط از خـدا بترسـد. 3. توحیـد در رجـاء: مـراد ایـن اسـت کـه تنهـا امید انسـان، خدا 
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باشـد. 4. توحیـد در محبـت: یعین فقـط خداونـد را دوسـت بـدارد و تمام‌کمـال و جمـال را از خـدا 
بداند.

مرتبه شهودی: توحید در وجود استقلالی. درنهایت انسان به مرتبه‌ای می‌رسد که به علم حضوری .4 
مشـاهده می‌کنـد تمـام شـئون هسیت، در تمـام ابعـادش نیازمنـد خداونـد اسـت؛ بلکـه چیـزی به‌جـز 

نیاز و فقر نیسـت. 

امــا ایــن مراتــب بــر اســاس تجــرد ذات انســان قابل‌دفــاع اســت؛ لکــن در مادیــت نفــس به‌واســطه اینکــه 

انســان و ابــزار او منحصــر در امور مــادی اســت، انســان مــادی فاقــد مرتبــه شــهود می‌شــود؛ چراکــه ادراک 

ــر اســت. ئم در حــال تغی ــه امــر مــادی کــه دا ــرای امــر ثابــت ممکــن اســت؛ ن حــضوری ب

2-2-5. علم به ذات

یکی از کمالات، علم موجود به ذات خودش است و ازآنجاکه خداوند وجود نامتناهی است، کمال علم 

به ذات خود را نیز دارد. حکما و متکلمین برای اثبات این کمال برای خداوند به براهین متعددی اســــتدلال 

کرده‌اند. یکی از آن براهین چنین اســــت که خداوند علت همه هستی است، بنابراین تمام کمالات موجودات 

تم و اکمل داراســــت. از طرفی در انســــان کمالی به نام علم به ذات وجود دارد، پس در  مادون خود را به نحو ا

خداوند نیز باید وجود داشته باشد )علامه حلی، 1426ق، ص147(.

ئم بــه نفــس خــود علــم حــضوری دارد )همــو، 1419ق، ج2،  بنابرایــن علامــه حلی معتقــد اســت انســان دا

صــص215-216( و یکــی از ادلــه اثبــات علــم بــه ذات بــرای خداونــد، وجــود ایــن نوع از علــم در انســان اســت 

)همــو، 1426ق، ص147(. خواجه‌نصیــر نیــز دلیــل بــر اثبــات علــم در خداونــد را یکســان‌بودن مــاسوی‌الله 

از حیــث معلوم‌بــودن نســبت بــه خداونــد و اتقــان و احــکام افعــال الهــی بیــان می‌نمایــد )نصیرالدیــن طــوسی، 

محمــد بــن محمــد، 1416ق، ص۵۲؛ همــو، 1405ق، ص446(.

2-2-5-1. جمع�بندی

این استدلال مبتنی بر این است که انسان به ذات خود علم داشته باشد و از طرفی علم به ذات متوقف 

بر وجود بُُعد ثابت در انســــان اســــت تا بتواند بر محور آن، به علم حضوری به ذات خود دســــت یابد. وجود 

یرا ماده بنا بر حرکت جوهری عین تغیر می‌باشد  ثبات نیز در انســــان متوقف بر وجود بعد مجرد در اوســــت؛ ز

و لحظه‌ای ثبات ندارد؛ به همین جهت نمی‌تواند به ذات خود علم یابد. حال طبق این بیان، اگر انســــان امر 
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مادی و منحصر در ماده باشد، آن‌گاه علم به ذات در انسان معنا ندارد و به‌تبع برهان اقامه‌شده بر اثبات علم 

به ذات برای خداوند مخدوش و ناتمام اســــت و باید از راه دیگری آن را اثبات کرد؛ اما بر اساس مبنای نفس 

مجرد در انسان این مشکل مطرح نیست.

2-3. افعال الهی

بعد از بیان ثمرات مربوط به بحث ذات و صفــــات، اکنون به موارد استقراءشــــده در افعال الهی پرداخته 

می‌شود.

2-3-1. غرض‌مندی افعال

باتوجه‌به ادله نقلی و عقلی و حکمت خداوند، شکی در غرض‌مندی افعال خداوند نیست )نصیرالدین 

طوسی، 1407ق، ص198؛ علامه حلی، 1410ق، صص61-64(؛ به همین جهت خداوند هیچ کار لغو و بدون 

هدفی انجام نمی‌دهد. یکی از افعال خداوند انســــان اســــت. انســــان نیز بنا بر ظرفیت و مرتبه وجودی‌اش به 

غایتی می‌رسد که برای او در نظر گرفته شــــده اســــت و این غایت با لحاظ توانایی‌ها و ظرفیت انسان است. 

حال اگر حقیقت انسان مجرد باشد، به‌تبع ظرفیت‌ها و استعدادهایی دارد که انسان مادی آن‌ها را دارا نیست؛ 

بنابراین به‌تبع آن، غایت خلقت انسان نیز متفاوت خواهد بود. 

2-3-1-1. جمع�بندی

غایت در انســــان مادی که منحصر در عالم ماده اســــت و قابلیت ارتقــــاء از عالم ماده را نــــدارد، رسیدن 

به‌مراتب اعلی از عالم ماده اســــت؛ اما در انســــان مجرد، قابلیت ارتقای بالاتر از عالم ماده وجــــود دارد و ازآنجا 

که عالم مجرد نامحدود است، غایت انســــان مجرد، کمال نامحدود است. البته باتوجه‌به آیات قرآن واضح است 

که غایت انسان، قرب الهی و رسیدن انسان به کامل اســــت. مراتب کمال انسان تا بی‌نهایت ادامه دارد و این 

غایت برای انسان قابل‌تحقق نخواهد بود، مگر اینکه حقیقت انسان را مجرد بدانیم؛ چراکه چگونه امر مادی 

ین مرتبه وجودی از خداوند در عالم طبیعت است؟  می‌تواند به قرب خدا دست یابد، درحالی‌که دورتر

قْْتُُ 
َ
یــات »وَ ما خََلَ از نمونه آیــاتی کــه دال بر کمــال انســان بــه قــرب الهــی دارد، می‌تــوان بــه آیــه 56 سوره ذار

 لِِیََعْْبُُدُُون« اشــاره کــرد کــه خلقــت را منحصــر در غــرض عبــادت کــرده اســت. طبــق برخــی 
إِِنْْسََ إِِلاَّ�َ

ْ
جِِنَّ�َ وََ الْ

ْ
الْ

روایــات ذیــل آیــه، مــراد از عبــادت معرفــت اســت. در واقــع خداونــد مســبب را فرمــوده اســت؛ لکــن ســبب 
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ــوان مقدمــه،  ــه در آن معرفــت به‌عن ــت انســان اســت ک ــد عبودی ــه‌طور کلی، غــرض فراین ــرده اســت. ب را اراده ک

عبــادت به‌عنــوان ثمــره و ثــواب به‌عنــوان فائــده قــرار دارد )شــاه عبدالعظیمی، 1363، ج12، صــص285-

یزی، 1415ق، ج5، ص132؛ طباطبــایی، 1390، ج18، ص386(. هرچنــد علامــه حلی، در مواردی  286؛ حو

ــز در مقدمــه  ــر نی ــد )علامــه حلی، 1410ق، ص3( و خواجه‌نصی ــرای انســان معــرفی می‌کن ــادت را غایــت ب عب

کتــاب اوصــاف الاشــراف همین نکتــه را متذکــر می‌شــود )نصیرالدیــن طــوسی، 1373، ص8(، لکــن ظاهــر 

آیــه ایــن اســت کــه عبــادت غــرض اســت نــه غایــت. غایــت امری اســت کــه در نهایــت حرکــت قــرار دارد و اگــر 

مانعــی نباشــد، حرکــت بــدان منتهــی می‌شــود؛ امــا غــرض امری اســت کــه موجــب فاعلیــت فاعــل می‌شــود و 

طبــق ظاهــر آیــه، موجــب فاعلیــت خداونــد بــرای خلقــت انســان، عبودیــت انســان اســت؛ بنابرایــن عبــادت 

غــرض اســت نــه غایــت.

رْْضِِ خََيلفََةًً...« آیــه مرتبــط دیــگری اســت. 
َ
أَ

ْ
ي جاعِِلٌٌ فِيِ الْ ِ

� ةِِ إِِنِّ
َ

مََلائِِكَ
ْ
كََ لِِلْ بُّ�ُ  رََ

َ
آیــه 30 سوره بقــره »وََ إِِذْْ قالَ

در ایــن آیــه نیــز غــرض انــزال انســان بــه دنیــا را رسیــدن بــه مقــام خلیفــة الله می‌دانــد )طباطبــايى، 1390، ج1، 

ــد نهایــت فعــل  ــه خداون ــام خلیفــت الله ظــهور دارد؛ چراک ــودن مق ــه یادشــده در غایت‌ب صــص114-115(. آی

جعــل خــود را خلیفه‌شــدن انســان بیــان می‌کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه خداونــد انســان را به‌عنــوان خلیفــه در عــالم 

طبیعــت منصــوب کــرد. البتــه منافــاتی نــدارد کــه ایــن مقــام، غــرض نیــز باشــد؛ لکــن ظاهــر این‌گونــه اســت کــه 

خلیفــه الله مقامــی اســت کــه انســان کامــل در سیــر تــکاملی خــود در ایــن جایــگاه مســتقر می‌شــود. البتــه ایــن 

نکتــه مــبنی بــر ایــن اســت کــه مــراد از خلیفــه خــاص از حضــرت آدم نباشــد؛ بلکــه اولاد او را هــم شــامل شــود. 

يْْهِِ تُُرْْجََعُُون « نیــز بــه مــوضوع مرتبــط اســت. ایــن آیــه 
َ
مْْ ثُُمَّ�َ إِِلَ

ُ
همچــنین آیــه 28 سوره بقــره »...ثُُمَّ�َ يُُحْْييكُ

، غایــت انســان را بازگشــت بــه خداونــد معــرفی می‌کنــد )طبــرسى، 1372، ج1، ص171؛  و آیــات مشــابه دیگــر

کــه حــرف »الی« بــرای بیــان نهایــت یــک شیء اســت، قــرب  نصيرالديــن طــوسى، 1374، ص10(. ازآنجا

و رجوع بــه خداونــد، بــه عنــوان غایــت سیــر انســان در هــستی معــرفی شــده اســت. آیــات مــذکور در ظاهــر 

یــک غایــت مختــلفی را بــرای انســان بیــان می‌کنــد؛ ولی در واقــع همــه آن‌هــا اشــاره بــه قــرب الهــی دارد و در هــر  هر

شـده اـسـت. تـه ـ نـدی انـسـان پرداخـ بـه مـسـئله غایت‌مـ فـاوت ـ یـه‌ای متـ ـ ـیـک از زاو

مخالفــت مادیــت انســان بــا آیــات قــرآن از ایــن بــاب اســت کــه غایــت و غــرض انســان در آیــات قــرآن، 

عبــادت و خلیفــه اللهــی و ابــتلاء و... ذکــر شــده اســت کــه بــه نمونــه‌ای از ایــن آیــات اشــاره شــد. طبــق دیــدگاه 
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مادیــت انســان، ثــواب و عقــاب دیــدن قابــل توجیــه اســت؛ چراکــه ثــواب و عقــاب میتوانــد مــادی باشــد؛ لکن 

ــه  ــا دارد کــه از حیــث مرتب ــد معن ــرا زمــانی رجوع و قــرب بــه خداون ی ــبیین رجوع بــه خداونــد مشــکل اســت؛ ز ت

وجــودی قرابــت پیــدا کنــد؛ درحالی‌کــه انســان محــصور در عــالم مــاده اســت و قابلیــت ارتقــا بــه عــالم مجرد نــدارد، 

مگــر اینکــه همــه عــوالم، مــادی تفسیــر شــود و فقــط خداونــد مجــرد باشــد کــه ایــن تفسیــر بــا اشــکال صــدور امــرِِ 

مجــردِِ ثابــت مواجــه اســت. همچــنین اشــکال نســبت بــه مقــام خلیفــه الله نیــز بــاقی اســت؛  ِ ِ مــادیِِ متغیــر از امــر

یــرا جانــشینی انســان نســبت بــه خداونــد زمــانی معنــا می‌یابــد کــه بتوانــد جلــوه تمام‌نمــای خداونــد بشــود و در  ز

همــه شــئونات وجــودی‌اش جلــوه‌ای بــارز از خداونــد باشــد؛ حال‌آنکــه انســان مــادی نمی‌توانــد چــنین باشــد؛ 

یــن  یــن مراتــب وجــودی قــرار دارد و خلیفــه خــدا بایــد نزدیک‌تر یــرا انســان مــادی از حیــث قرابــت در دورتر ز

حالــت را بــه خداونــد داشــته باشــد. بــر اســاس دیــدگاه تجــرد نفــس ایــن اشــکالات وارد نیســت.

یــل و توجیــه  بنابرایــن، نــگاه مادی‌انــگاری نفــس، مســتلزم حمــل آیــات بــه معنــای غیرظاهــر و تأو

آن‌هاســت؛ بــر خلاف تجــرد نفــس کــه ظاهــر آیــات را حفــظ می‌کنــد و حفــظ ظاهــر اولی از تصــرف در ظاهــر 

آیــات اســت.

2-3-2. خلقت حکیمانه انسان

یکی از افعال خداوند خلقت انسان است و از طرفی حکمت خداوند مقتضی اصلح‌بودن افعال است؛ 

بنابراین انسان نیز باید اصلح باشــــد. اصلح‌بودن فعل به این معناست که فاعل نســــبت به آن فعل، انگیزه 

و قدرت داشته باشد، فعل حســــن وجه داشته، خالی از مفســــده باشــــد. ایجاد چنین فعلی از ناحیه فاعل 

واجب است )علامه حلی، 1363، صص۱۵۶-158؛ همو، 1413ق، صص۳۴۳-344؛ نصیرالدین طوسی، 

1407ق، ص۲۰۸(.

2-3-2-1. جمع�بندی

ین حالت خلقت انسان به‌صورت مادی است؛  اگر انسان، مادی تفسیر شود، به این معنا است که بهتر

یرا خداوند از حیــــث رتبه وجودی در  درحالی‌که وجود بعد تجردی در انســــان موجب تقرب به خداســــت؛ ز

ین حد قرار دارد و امری مجرد اســــت. اگر نفس مجرد باشــــد، از حیث رتبه وجودی مســــانخت بیشتری  بالاتر

باوجود تجــــردی خداوند دارد؛ بنابراین نفس مجرد نســــبت به نفس مادی قرب بیشــــتری بــــه خداوند دارد. 

یرا ایجادنشدن  همچنین هیچ مانع و قبحی در ایجاد نفس مجرد نیســــت و خداوند نیز بر ایجاد آن قادر است؛ ز
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نفس مجرد یا به‌خاطر ذات یا لوازم ذات امر مجرد اســــت. لازمه این سخن این است که تحقق هر مجردی محال 

باشد؛ درحالی‌که خداوند مجرد است و تحققش محال نیست.

ــا رفــع  ــه ســبب امــر خــارج از ذات و امــر عــرضی باشــد کــه در ایــن صورت ب ــد ب ایجادنشــدن مجــرد می‌توان

یــرا بــرای تحقق  مانــع، مشــکل عــدم تحقــق رفــع می‌شــود. در حــالی کــه مانعی بــرای تحقــق نفــس مجــرد نیســت؛ ز

مجــرد عــقلی به‌صــرف امــکان، محقــق می‌شــود. در ایــن صورت آن مجــرد عــقلی کــه حقیقــت و علــت انســان 

اســت، بــضروره محقــق می‌شــود. پــس علــت فــاعلی و هــستی بخــش انســان موجــود اســت و تحقــق نفــس 

ــز محقــق  ــه به‌محــض وجــود آن، نفــس مجــرد انســانی نی ــر فراهم‌آمــدن شــرایط مــادی اســت ک ناطقــه متوقــف ب

یــرا اگــر مجــرد عــقلی کــه  می‌شــود. البتــه آشــکار اســت کــه نمی‌تــوان گفــت ایــن شــرایط هیــچ‌گاه محقــق نمی‌شــود؛ ز

وجودبخــش انســان اســت، قــادر بــر انجــام فعــل خــود نباشــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه خداونــد بــه موجــودی 

قابــلیتی داده اســت کــه هیــچ‌گاه شــرایط بالفعل‌شــدن آن محقــق نمی‌شــود و ایــن خلاف حکمــت خداونــد 

اســت. پــس نفــس مجــرد، وجــوب تحقــق دارد؛ چراکــه انگیــزه بــر تحقــق آن هســت، تحقــق آن مســتلزم مفســده 

ــرک آن  ــد اســت و ت ــق حکمــت خداون ــن فعــل مطاب ــر ایجــاد آن نیســت. پــس ایجــاد ای نیســت و مانعــی هــم ب

قبیــح اســت.

پــس اگــر انســان منحصــر در عــالم مــاده باشــد، خلاف حکمــت اســت و اصلــح و مقتضــای حکمــت ایــن 

یــن وجــه ممکــن باشــد. اســت کــه انســان مرکــب از دو جنبــه مــادی و مجــرد باشــد تــا نوع خلقــت انســان در بهتر

ک انسان 2-3-3. ادرا

علم و ادراک بر اســــاس‌ جنبه‌های مختلفی تقسیمات متفاوتی دارد؛ اما باتوجه‌به کیفیت ادراک، علم را 

: علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی عبارت است  به دو قســــم تقسیم می‌کنند که عبارت اســــت از

: حصول صورت و مفهوم شیء خارجــــی نزد عالم. در مقابل علم حضوری بــــه معنای حضور نفس معلوم  از

نزد عالم اســــت )صدرالدین شیرازی، 1363، ص108؛ لاهیجی، بی‌تا، ج2، ص515(. البته با دقت در تفسیر 

علم حصولی می‌توان آن را، همچنان که علامه طباطبــــایی فرمودند، به علم حضوری ارجاع داد )طباطبایی، 

1416ق، ص۲۳۷(.

حــال باتوجه‌بــه اینکــه طبــق مبنــای حرکــت جــوهری، وجــود مــادی عین تغیــر اســت و از طــرفی علــم 
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حصــولی هــم بــه علــم حــضوری رجوع می‌کنــد و ادراک و علــم حــضوری بــدون وجــود بعــد ثابــت امکان‌پذیــر 

ــم  ــد عل ــادی فاق ــبیین شــود، انســان م ــر و ت ــادی تفسی ــه، م ــر حقیقــت انســان و نفــس ناطق نیســت، آن‌گاه اگ

حــضوری و به‌تبــع فاقد علــم حصــولی خواهد بــود؛ در ایــن صورت انســان فاقــد ادراک می‌شــود و ایــن خلاف 

یم کــه ادراک حصــولی بــه علــم حــضوری ارجــاع داده  وجــدان و بداهــت عــقلی اســت. همچــنین اگــر بپــذیر

یــرا در  نمی‌شــود و دو ادراک مســتقل از هــم هســتند، بازهــم ادراک خداونــد بــرای انســان میســر نیســت؛ ز

ــد  ــه خداون ــزد عــالم حاصــل می‌شــود؛ درحالی‌ک ــارتی ماهیــت شیء ن ــه عب ــا ب ادراک حصــولی، مفهــوم شیء ی

ماهیــت نــدارد. طبــق تــبیین تجــرد نفــس انســانی ایــن مشــکل مــطرح نیســت و هــر دو علــم بــرای انســان مجــرد 

قابل‌تــصور اســت.
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نتیجه‌گیری� 
در مکتوب پیش‌رو بر بررسی تأثیر اختلاف مبنا در حقیقت انســــان طبق دیــــدگاه خواجه‌نصیر الدین 

و علامه حلی بررسی شــــد. پس از آراء هر دو عالم در ســــه قســــمت ذات و صفات و افعال الهی تبیین شــــد و 

در نهایت به ده ثمره اشــــاره شــــد؛ بدین‌گونه که برای انسان مادی، به واســــطه انحصارش در عالم ماده و نحوه 

وجود ماده و ابزارهای معرفتی او، امکان شــــناخت عقلی خداوند بدون لحاظ نقل ممکن نیست و راه رسیدن 

به معارف دینی فقط به‌واســــطه حس و نقل خواهد بود؛ یعنی صفات خداوند توقیفی و متوقف بر اذن شارع 

است. صفات بین مخلوق و خالق نیز اشتراک لفظی دارد.

یــت خداونــد، انســان مــادی هیچ‌گونــه لقــائی برایــش متــصور نیســت و آیــات مشیــر   همچــنین در بــاب رؤ

، تنهــا مرتبــه عــملی و نفســانی قابل‌تــبیین اســت؛ البته  یــل بــرده شــوند. در مراتــب توحیــد نیــز این معنــا، بایــد تأو

ــه  ــم خــدا ب ــرای اثبــات عل ــه اســت. ب ــز قابل‌توجی ــه اعتقــادی نی ــر شــود، مرتب ــم و ادراک، مــادی تفسی ــر عل اگ

ذات نیــز نمی‌تــوان از وجــود ایــن صفــت در انســان بهــره بــرد. درنهایــت ذیل بحــث افعــال الهــی، غرض‌منــدی آن 

مــطرح اســت کــه طبــق مبنــای انســان مــادی غــرض بیان‌شــده در آیــات قــرآن، بــرای او ناممکــن اســت؛ ازایــن‌رو 

ــه و  ــه اغــراض خلقتــش، غیرحکیمان ــن موجــود مــادی باتوجه‌ب ــرده شــود. همچــنین خلقــت ای ــل ب ی ــد تأو بای

ناقــض غــرض اســت. همچــنین انســان طبــق تفسیــر مــادی، یــا فاقــد ادراک اســت یــا ادراکاتــش منحصــر در 

علــم حصــولی اســت.

در انســان مجــرد امــکان شــناخت عــقلی، ممکــن اســت و ابــزار معرفــت دینی او حــس، نقــل، عقــل و شــهود 

اســت. همچنین صفــات خداونــد را می‌تــوان تــوقیفی یــا غیــر آن دانســت. صفــات بین خالــق و مخــلوق می‌تواند 

یــت خداونــد، هیچ‌گونه مشــکلی برایــش متصور نیســت  مشــترک معــنوی یا لفظــی باشــد. همچــنین در بــاب رؤ

و می‌تــوان به‌ظاهــر آیــات ایــن بــاب اســتناد کــرد. تمــام مراتــب توحیــد نیــز بــرای انســان قابل‌تــصور اســت. در 

اثبــات علــم خــدا بــه ذاتــش نیــز مشــکلی در اســتدلال بــه وجــود ایــن صفــت در انســان نیســت. در بخــش 

افعــال الهــی، غرض‌منــدی افعــال الهــی بــه آنچــه کــه در آیــات قــرآن، مــطرح اســت بــرای انســان قابل‌توجیــه 

بــوده، اخــذ به‌ظاهــر آیــات ممکــن اســت. همچــنین خلقــت ایــن موجــود دوبعــدی حکیمانــه اســت و ادراک آن 

ــم حــضوری و حصــولی می‌شــود. شــامل عل
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A Comparative Study of the Implications of the Reality of the Soul in 
Theological Discussions Based on the Views of ‘Allāmah al-Ḥillī and 

Khwājah Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Mohammad Javad Karizi1

 �Abstract
One of the innate concerns of the human being is the knowledge of God and the quest for 

God ;consequently ,it requires a precise and convincing response ,for an innate need can never be 
silenced unless it is fulfilled .The human soul ,as a percipient entity ,constitutes one of the essential 
prerequisites for the knowledge of God ;therefore ,the precise elucidation of the reality of the 
human being holds significant importance .In the present study ,the views of‘ Allāmah al-Ḥillī and 
Khwājah Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī are examined using a descriptive-analytical method ,focusing on how 
these two foundational perspectives influence theological discussions .To illustrate their impact 
on the knowledge of God ,the views of these two eminent scholars are first presented ,followed 
by an analysis of the implications of these views in three domains :the Divine Essence ,Divine Attri-
butes ,and Divine Acts .Finally ,several inductive conclusions are drawn .In the immaterial human 
being ,the possibility of attaining knowledge of God exists—contrary to the view of‘ Allāmah al-Ḥillī. 
Moreover ,the means and limits of acquiring such knowledge in the immaterial human are acces-
sible through sense perception ,reason ,and intuition ,with the scope of knowledge corresponding 
to the breadth of existential capacity .By contrast ,the material human being is confined to sensory 
instruments and particular sciences .According to the principle of immateriality ,both the restric-
tion( tawqīfiyyah )and  non-restriction  of Divine  attributes ,as  well  as  their  semantic  or merely 
verbal commonality ,can be justified .By contrast ,within the materialist view ,only restriction and 
verbal commonality are valid .The apparent meaning of the vision of God in the textual evidence 
can be explained on the basis of immateriality ,whereas in the materialist perspective it cannot. 
Moreover  ,only  the  immaterial  human  being  possesses  all  degrees  of  Divine  Unity(  Tawḥīd.) 
Likewise ,it is solely within the immaterialist framework that God’s knowledge of His own Essence 
can be established through the human soul’s knowledge of its own essence .Finally ,teleology and 
the wise creation of the human being are affirmed exclusively according to the principle of immate-
riality.

Keywords:  Khwājah  Naṣīr  al-Dīn  al-Ṭūsī‘  ;Allāmah  al-Ḥillī  ;Immaterial  ;Material  ;Limitation; 
Wisdom.
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